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اعتیاد می‌تواند اشـــکال مختلفی داشـــته باشـــد. 
برخـــی از اعتیادها به ســـوء مصرف مـــواد مربوط 
می‌شـــوند، در حالـــی کـــه برخـــی دیگـــر رفتـــاری 
هســـتند و بـــه فعالیت‌هـــا یـــا عادت‌هایی اشـــاره 
می‌کنند کـــه ترک آنهـــا تقریباً غیرممکـــن به نظر 
می‌رســـد. هیچ‌کـــس از ابتـــا بـــه اعتیـــاد مصون 
نیســـت و عوامل خاصـــی می‌تواند خطـــر مصرف 
مـــواد مخـــدر را افزایـــش دهنـــد، همـــه مـــا ایـــن 
پتانســـیل را داریـــم کـــه ســـرگرمی‌های گاه به گاه 
خود را به چیزی بســـیار خطرناک‌تـــر تبدیل کنیم.
اعتیـــاد یـــک اختـــال ســـامت روانی اســـت که 
به‌عنـــوان نبود کنترل بر انجام گرفتن یا اســـتفاده 
از چیـــزی تا حـــدی که می‌تواند به شـــما آســـیب 
برســـاند، شـــناخته می‌شـــود. ایـــن یـــک وضعیت 
جســـمی و روحی اســـت که برای غلبه بر آن نیاز به 
حمایـــت متخصص و اغلب مراقبت‌های پزشـــکی 
خواهید داشـــت. امـــا در این میان بعد از ســـپری 
شـــدن دوره‌ای از مصـــرف مـــواد مخـــدر، به‌دلیل 
اجباری شـــدن مصرف، افـــراد روز به روز شـــرایط 
بدتری پیـــدا می‌کنند که در صورت حذف شـــدن 
حمایت‌هـــای خانـــواده، بدون شـــک کارشـــان به 
کارتن‌خوابی می‌رســـد که اوضاع را به شـــدت برای 

فرد ســـخت می‌کند.
متأســـفانه در ســـال‌های اخیـــر   بـــا ازدیـــاد پاتوق 
معتادان به شـــکل‌های مختلف مواجـــه بوده ایم؛ 
از پاتوق‌های محلـــه‌ای تا پاتوق‌هـــای موزائیکی، و 
این مســـأله‌ای اســـت که برای تهـــران یک چالش 
جدی به وجود آورده اســـت، بالا شهر و پایین شهر 
هم نـــدارد. از قلـــب پایتخت تا شـــمال و جنوب و 
شـــرق و غرب، پاتوق هایی شـــکل گرفته و در آنها 
زن و مرد به ته خط رســـیده، مشـــاهده می‌شـــود. 
متأســـفانه طبـــق آخریـــن آمـــار از ســـوی دبیرکل 
دفتر پیشـــگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
کشـــور، تعداد معتادان کشـــور یک میلیـــون و 800 

هزار نفر اعلام شـــده اســـت.
بیداری از خواب غفلت

»پـــاک شـــدن و ترک اعتیـــاد، معجزه اســـت و من 
ایـــن مســـأله را زمانی فهمیـــدم که بعد از ۶ ســـال 
کارتن‌خوابی وقتی پاک شـــدم و دنبال شناسنامه 
رفتـــم، ناگهان دیدم که در شناســـنامه من اســـم 
یـــک زن و دوتـــا بچه خـــورده بـــود و حتـــی بعد از 
پیگیـــری در ثبت اســـناد، خانه‌ای نیز بـــه نام من 
ثبـــت شـــده بـــود کـــه هم‌اکنـــون دنبـــال کارهای 
قضایـــی آن هســـتم.« این حرف‌هـــا را مهدی برای 
مـــا تعریف می‌کند. مـــردی که 10 ســـال تمام فقط 
در یکـــی از معروف‌تریـــن پاتوق‌های تهـــران یعنی 

پاتـــوق دره فرحزاد زندگی کرده اســـت.
زندگـــی او فـــراز و نشـــیب‌های زیادی داشـــته و به 
نظر می‌رســـد کـــه مبتلا بـــه ADHD اســـت. چرا 

که تمـــام زندگـــی‌اش در تکاپو بـــوده و هیچ کاری 
را تمـــام نکرده اســـت. امـــا حالا می‌خواهـــد برای 
یکبـــار هم که شـــده در زندگـــی کاری را تمام کند. 
آن کار نیـــز پاک ماندن و پاک زندگی کردن اســـت. 
پس ســـراغ او رفتیم تا گفت‌وگویی داشته باشیم.
مهـــدی کارتن‌خوابـــی کـــه 7 ماهـــی اســـت مواد 
مخدر را کنار گذاشـــته و مشـــغول ساختن صنایع 
دســـتی تزئینـــی اســـت، دربـــاره گذشـــته خـــود 
می‌گویـــد: همـــدان بـــه دنیا آمـــدم. شـــهری پر از 
ســـفال‌های گِلی که بخت آدم‌هایـــش نیز معمولاً 
مانند همان ســـفال‌ها اســـت و زود ترک می‌خورد. 
مثل بخت من که تنها دو ســـال بیشـــتر نداشـــتم 
که مـــادرم به‌دلیل بیمـــاری فوت کـــرد و من یتیم 
شـــدم. اصلاً هرکســـی که گفتـــه آدم از پـــدر یتیم 

می‌شـــود، اشـــتباه کرده است.
او ادامـــه می‌دهد: پـــدرم مرا بـــرای زندگی به ملایر 
فرســـتاد تا با پدربـــزرگ و مادربزرگـــم زندگی کنم. 
امـــا خـــودش بعـــد از فـــوت مـــادرم ازدواج کرد و 
بـــه تهـــران رفت. 4 ســـاله بـــودم که عمـــاً نه پدر 
داشـــتم و نه مادر پس جای ایـــن دو را پدربزرگ و 
مادربزرگم گرفتند کـــه برایم کافی نبود. باباحاجی 
حافـــظ کل قرآن بـــود و حتی مدتی نیز بـــا من کار 
می‌کـــرد اما خـــب بازیگوشـــی‌هایم زیاد‌تـــر از حد 

معمول بود پـــس دیگر ادامـــه ندادم.
مهـــدی بـــا بیـــان اینکـــه تمـــام زندگـــی‌اش آدم 
کنجـــکاوی بـــوده و همین مســـأله او را به شـــرایط 
بدی رســـانده اســـت، تشـــریح کرد: همان‌طور که 
از بابـــا حاجـــی گفتم می‌تـــوان نتیجـــه گرفت که 
خانـــواده ما به شـــدت مذهبـــی بودند اما فشـــار 
زیـــادی روی مـــن نمی‌آوردند تا اینکه وارد مدرســـه 
شـــدم و آنجـــا دقیقـــاً یتیم بـــودن را با گوشـــت و 
اســـتخوان لمس کـــردم. پس شـــیطنت‌هایم آغاز 

شـــد و هیچ کس از دســـتم راحـــت نبود.
او اضافـــه می‌کنـــد: یکـــی از اتفاقـــات بـــدی که در 
دوران مدرســـه بـــرای مـــن رخ داد، ایـــن بـــود که 
همیشه جای فرار برای اشـــتباهاتم وجود داشت. 
چون وقتـــی می‌فهمیدند که مادرم فـــوت کرده و 
پـــدرم نیز مرا ترک کرده اســـت از ســـر اشـــتباهات 
مـــن گذشـــت می‌کردند و همیـــن مســـأله بدون 
شـــک در خـــراب شـــدن آینده مـــن تأثیـــر زیادی 

. شت ا د
مهـــدی در ادامه با بیـــان اینکه رفیق‌بـــازی باعث 
شـــد خیلی زود احســـاس بزرگ شـــدن کنـــد و از 
16 ســـالگی نیـــز مصرف حشـــیش را شـــروع کرد، 
اظهار داشـــت: آن موقـــع من نمی‌دانســـتم که در 
چـــه مســـیری افتـــاده‌ام و از آنجایی که همیشـــه 
مورد حمایـــت خانـــواده نیز بودم، فکـــر می‌کردم 
کـــه اتفاقـــی برایـــم نخواهد افتـــاد تا اینکـــه به یاد 
دارم یک ســـال در ماه رمضان مشغول روزه‌خواری 

بودم که پلیـــس مرا گرفت. به زنـــدان افتادم و 8 
روزی را آنجـــا بـــودم که همـــان 8 روز زندگی من را 

زیـــر و رو کرد.
او تشـــریح کرد: »من در آن 8 روز زندانی شـــدن با 
همه چیز آشـــنا شـــدم، با همه کس ارتباط گرفتم 
و... در ایـــن بین اما تلخ‌ترین اتفـــاق زندگی‌ام نیز 
دوبـــاره به وقوع پیوســـت. من در زنـــدان بودم که 
دزد بـــا خوراندن قرص به پدربـــزرگ و مادربزرگم، 
تمـــام خانه آنها را خالی کـــرد و همین اتفاق باعث 
شد تا پدربزرگم ســـکته کرده و فوت کند. من هم 
قـــرار بود 30 روز زندانی باشـــم که بعد از گذشـــت 

10 روز آزاد شدم.«
مهـــدی با تأکید روی این مســـأله کـــه 10 روز زندان 
تغییـــری در زندگی من ایجاد کـــرد که حتی باورش 
نیز برای کســـی ممکن نیســـت، گفت: یک واحد 
کامـــل از خانـــه پدربزرگم کـــه دوطبقه داشـــت در 
اختیـــار من بـــود. پس از غم پدربزرگ و از دســـت 
دادن او، واحد من تبدیل به پاتوقی در شـــهر برای 
افراد شـــده بود به گونه‌ای که وقتی بـــرای بار دوم 
به زنـــدان ملایر افتادم، برخلاف بـــار اول که هیچ 
کـــس مـــرا نمی‌شـــناخت، همـــه بـــه مـــن احترام 
می‌گذاشـــتند چون بـــرای یک بار هم که شـــده در 
خانه ما مصرف کرده بودند. جالب اینجاســـت که 

تنها 18 ســـال بیشتر نداشتم.
این معتـــاد به زندگی برگشـــته ادامـــه داد: قبل از 
زندان افتادن فقط حشـــیش مصرف می‌کردم اما 
بعـــد از زندان چون خانه ما تبدیل به پاتوق شـــده 
بـــود و عملاً همـــه چیز برایـــم رایـــگان در می‌آمد، 
باعث شـــد از ســـر کنجکاوی داخل مـــواد بیفتم. 
واقعـــاً هـــم آن کارهای من از ســـر کنجـــکاوی بود 
چرا کـــه اصلاً به فکـــر درآمـــد نبودم و نیـــازی هم 

به درآمد نداشـــتم.
مهـــدی در 20 ســـالگی تصمیم می‌گیـــرد به تهران 
بیاید و بعد از ســـال‌ها با پدر و نامادری‌اش زندگی 
کند که این مســـأله زیـــاد هم طول نمی‌کشـــد. او 
در ایـــن بـــاره گفـــت: »نامـــادری‌ام زن خوبی نبود 
بنابرایـــن در کمتـــر از یـــک ماه وســـایل خـــودم را 
جمع کـــردم و مدتی در خیابان و ســـپس برای کار 
به یک تهیـــه غذایی رفتم. آن زمـــان مواد مصرف 

نمی‌کـــردم و کنار گذاشـــته بودم.
ایـــن معتـــاد کـــه یـــک بـــار حضـــور در یـــک پاتوق 
باعث شـــد 7 ســـال تهران را نبیند، تشـــریح کرد: 
پاتوق‌های زیـــادی در اطراف پونک وجود داشـــت 
و یـــک روز در اواخـــر تابســـتان بـــود که وسوســـه 
شـــدم تا یکـــی از آنهـــا را ببینـــم. پس بـــه فرحزاد 
رفتـــم که بـــا منظـــره عجیبـــی روبه‌رو شـــدم. رود 
جـــاری بـــود، درخت‌هـــا با بـــاد تـــکان می‌خوردند 
و مصرف‌کننـــدگان مـــواد مخـــدر نیز همه گوشـــه 
و کنـــار آب در حـــال مصـــرف بودنـــد. برایم حس 

خوشـــایندی داشـــت و باعث شـــد تا 7 سال حتی 
پایـــم را از پاتوق بیـــرون نگذارم.

او ادامـــه داد: البتـــه ایـــن ســـال‌هایی کـــه در دره 
بـــه علـــت عـــدم قـــدرت در  فرحـــزاد گذشـــت 
تصمیم‌گیـــری بـــود و باعث شـــد تا یک شکســـت 
روحـــی و روانـــی و جســـمی را به‌صـــورت بـــدی در 
زندگـــی تجربـــه کنم. من بـــه نقطه‌ای رســـیدم که 
راهـــی جـــز تســـلیم شـــدن در برابـــر ایـــن بیماری 
نداشـــتم. من نمی‌دانســـتم باید با ایـــن وضعیت 

چـــکار کنم.
مهدی دربـــاره یکی از خاطرات خود در دره فرحزاد 
می‌گویـــد: برای خودم در دره کاســـبی راه انداخته 
بـــودم و یک منطقه را که رفـــت و آمد حتی برای ما 
نیز به ســـختی انجام می‌شـــد، چـــادر زده و با این 
کپســـول‌های یازده کیلویی روزی 100 الی 150 پایپ 
درســـت می‌کردیم. یک شب که ســـه نفر بودیم و 
یـــک زن هم کنار ما کار می‌کرد، ســـخت مشـــغول 
کار کـــردن و مصـــرف بودیـــم که یکـــی از بچه‌های 
جمع ما به قـــول معروف تبر زد و کپســـول را چپ 
کرد که همین مســـأله باعث شـــد تا شیر آن کنده 
شـــده و کل چادر را آتـــش فرا بگیـــرد. درحالی که 
دســـت و پای من در حال ســـوختن بـــود، به فکر 
آن دختر هم بودم که نســـوزد، پـــس او را هل دادم 

که به پایین دره ســـقوط کـــرد. البته زنده ماند ولی 
جفـــت دســـت‌ها و پاهایـــش شکســـت. حکایت 
ما هم شـــد همـــان که می‌خواســـت چشـــمش را 

درســـت کند اما کورش کرد.
او ادامـــه می‌دهـــد: گذشـــت تـــا اینکـــه یـــک روز 
سه‌شـــنبه وقتـــی یاورهـــای طلـــوع بی‌نشـــان‌ها 
بـــرای پخش کردن غـــذا آمده بودند، با آنها آشـــنا 
شـــدم و در یـــک لحظـــه تصمیـــم گرفتم تـــا ترک 
کنـــم. از خـــدا نیـــز ممنونم کـــه با ایـــن مجموعه 
آشـــنا شـــدم چون کســـانی اینجـــا هســـتند که به 
آدم آگاهـــی می‌دهنـــد تـــا چگونـــه با ایـــن بیماری 
برخـــورد کنیـــم، آن را بشناســـیم و بتوانیـــم بـــه 

بهبـــودی کامل برســـیم.
مهـــدی در پایان بـــا خنده‌ای که شـــاید ســـال‌ها 
از خـــود به‌دلیل مصـــرف مواد مخـــدر دریغ کرده 
بـــود، تأکید می‌کنـــد: معجزه انتخاب مســـیر پاک 
شـــدن و از طریق NA برای من جالب تمام شد. 
وقتی بـــرای گرفتـــن شناســـنامه پیگیـــری کردم، 
ایـــن موضـــوع را متوجه شـــدم که فـــرد دیگری از 
شناســـنامه من اســـتفاده کرده و حالا من نه تنها 
صاحب زن و بچه هســـتم بلکه، خانه و زمین هم 
دارم. هنـــوز دادگاهـــی داریـــم و بدون شـــک این 

اتفـــاق و فهمیدن این مســـأله یـــک معجزه بود.

این مرد بی خانمان وقتی پاک شد دید بدون ازدواج، زن و بچه دارد

 معجزه در سرنوشت 
یک کارتن خواب افیونی

 بازداشت قاتل پس از 5 سال 
در شادگان

مرد جوان که پنج ســـال قبل دســـت به جنایت زده 
و به عـــراق فرار کرده بود، اما چنـــدی قبل وقتی به 

ایران بازگشت دستگیر شد.
دادســـتان عمومی و انقلاب دشـــت آزادگان با اشاره 
بـــه یک فقـــره قتـــل در ایـــن شهرســـتان مربوط به 
پنـــج ســـال پیـــش گفـــت: قاتـــل در این مـــدت به 
عـــراق فرار کـــرده بود و اخیراً وارد کشـــور شـــده که 
بـــا پیگیری‌های قضایی و پلیســـی، متهم دســـتگیر 

و بـــه مراجـــع قضایی تحویل داده شـــد.
بهـــزاد زنگنـــه در خصوص جزئیات این دســـتگیری 
اظهارکـــرد: ایـــن فرد پنج ســـال پیـــش در یک فقره 

نـــزاع، مرتکـــب قتل و متواری شـــده بود.
وی افـــزود: پـــس از پیگیـــری و انجـــام تحقیقـــات 
مســـتمر، بـــا وجود گذشـــت زمـــان طولانـــی از این 
حادثـــه، کمـــاکان تحقیقـــات ادامه یافت تـــا اینکه 

متهـــم در کشـــور عراق شناســـایی شـــد.
زنگنـــه گفت: پـــس از هماهنگی‌هـــای لازم و صدور 
دســـتورات قضایی، به محض ورود متهم به کشـــور 
و شناســـایی محل اختفای وی در شهرستان اهواز، 
با ارســـال نیابـــت قضایـــی و اعزام مأمـــوران پلیس 
آگاهـــی بـــه ایـــن شهرســـتان، بـــا همـــکاری پلیس 
انتظامـــی اهـــواز متهم در یـــک عملیات منســـجم 

دســـتگیر شد.

افشای راز جسد 2 جوان بوشهری
عاملان قتل مســـلحانه دو جوان بوشهری در کمتر 

از 24 ساعت دستگیر شدند.
ســـردار حیـــدر سوســـنی رئیـــس پلیـــس اســـتان 
بوشـــهر با اشـــاره به اعـــام مفقود شـــدن دو جوان 
در بوشـــهر، گفـــت: در پی اعلام مرکـــز فوریت‌های 
پلیســـی 110 مبنی بر مفقود شـــدن دو جوان 20 و 30 
ساله، موضوع در دســـتور کار افسران پلیس آگاهی 

و مأمـــوران انتظامی قـــرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان بوشـــهر با اشاره به بررسی 
تخصصی توســـط کارآگاهـــان پلیس آگاهی اســـتان 
گفـــت: بـــا توجـــه بـــه برخـــی ســـرنخ‌های موجود، 

احتمال وقـــوع قتل قـــوت گرفت.
سوســـنی از کشـــف اجســـاد دو جـــوان مفقـــودی در 
اطـــراف شـــهر بوشـــهر خبـــر داد و تصریـــح کـــرد: بـــا 
پیگیری صورت گرفته، آخرین مـــکان افراد مفقودی، 
شناســـایی و با حضـــور مأمـــوران در یکـــی از باغ‌های 
اطراف شهرســـتان بوشـــهر اجســـاد آنها که به وسیله 
اســـلحه جنگی به قتل رســـیده بودند، کشـــف شـــد.
فرمانده انتظامی اســـتان بوشـــهر با اشـــاره به اینکه 
مأمـــوران بـــا اقدامات فنی و پلیســـی در ایـــن رابطه 
بـــه دو نفر مظنون شـــدند افزود: بـــا پیگیری صورت 
گرفته هویت هر دو متهم شناســـایی شد و مأموران 
انتظامـــی در یـــک عملیـــات غافلگیرانه هـــر دو نفر 
را دســـتگیر کردنـــد. وی ادامـــه داد: در تحقیقـــات 
تخصصی به عمل آمده متهمان با مشـــاهده اســـناد 
و مدارک ارائه شـــده به قتل دو جوان 20 و 30 ســـاله 
دشتســـتانی اعتـــراف و علـــت آن را اختلافات مالی 
عنـــوان کردنـــد. رئیـــس پلیس اســـتان بوشـــهر با 
بیان اینکه از متهمان یک قبضه ســـاح کلاشنیکف 
و یـــک قبضه اســـلحه کلـــت کمـــری بـــه‌کار رفته در 
قتل، کشـــف شـــد، افزود: متهمان پـــس از تکمیل 
تحقیقـــات بـــرای ســـیر مراحـــل قانونـــی در اختیار 

مراجـــع قضایی قـــرار گرفتند.

پســـرجوان وقتی همراه دوســـتانش برای 
تفریـــح به کنـــار رودخانه رفتـــه بود هرگز 
فکر نمی‌کرد چشـــم راســـتش در درگیری 
بـــا مـــردان موتورســـوار نابینـــا می‌شـــود 
و ایـــن تفریـــح ســـیاهی را بـــه چشـــمش 

دیکتـــه کند.
او در دادگاه درخواســـت قصـــاص چشـــم 
را مطـــرح کـــرد اما کارشناســـان پزشـــکی 
قانونی در گزارشـــی اعـــام کردند امکان 

قصاص چشـــم میســـر نیست.
گردش شوم

به گـــزارش »ایران«، شـــامگاه 10 مردادماه 
ســـال ۹۸ مأموران کلانتری ۱۳۱ شـــهرری 
در حال گشـــت‌زنی در حوزه اســـتحفاظی 
به یک پژو ۲۰۶ که 3 سرنشـــین داشـــت و 
بـــا ســـرعت سرســـام‌آوری در حرکت بود 
مشـــکوک شـــدند و دســـتور ایســـت برای 
آنها صادر شـــد و این در حالـــی بود که به 
نظر می‌رســـید سرنشـــینان خودرو حالت 

ندارند. طبیعی 
مأمـــوران پس از متوقف کـــردن خودروی 
پـــژو با 3 مـــرد روبـــه‌رو شـــدند که ســـر و 

صورتشـــان خونـــی بود.
یکی از آنها گفت: ما بـــرای تفریح به کنار 
رودخانـــه رفته بودیـــم. آنجا با هـــم ناهار 
خوردیـــم امـــا 3 جـــوان که فکـــر می‌کنم 
مســـت بودند ســـوار بـــر موتور هونـــدا به 
آنجـــا آمدنـــد و بـــه ســـمت مـــا حملـــه‌ور 
شـــدند. آنهـــا با چاقـــو و پنجـــه بوکس به 
جانمان افتادنـــد. یکی از آنها که ســـعید 
نام داشـــت با چاقو به چشـــم دوستمان 
علـــی زد. چشـــم علـــی بشـــدت آســـیب 
دیـــده اســـت و مـــن و دوســـت دیگرمان 
هم زخمـــی شـــده‌ایم. ما در حـــال رفتن 

بـــه بیمارســـتان بودیـــم که پلیـــس به ما 
مشـــکوک شد و ایســـت داد.

کوری چشم
بـــا اظهـــارات 3 مـــرد جـــوان، آنهـــا بـــه 
بیمارستان منتقل شـــدند و تحت درمان 
قـــرار گرفتند، اما چشـــم راســـت علی به 
خاطر شـــدت جراحـــات و اصابـــت چاقو 
نابینا شد و پزشـــکان اعلام کردند امکان 

بازگشـــت بینایـــی وی ممکن نیســـت.
ردیابی 3 پسرخشن

مأمـــوران بـــه ردیابی پســـران موتورســـوار 
پرداختنـــد و بـــا اطلاعاتی که از شـــاکی‌ها 
گرفته بودند، آنها را در حاشـــیه شـــهرری 

ردیابی و بازداشـــت کردند.
متهمـــان در شـــعبه دوم دادگاه کیفـــری 
یـــک اســـتان تهـــران پـــای میـــز محاکمه 

ایســـتادند.
 در ابتـــدای جلســـه علـــی بـــه تشـــریح 
و  مـــن  گفـــت:  و  پرداخـــت  شـــکایتش 
دوســـتانم بـــرای تفریح به کنـــار رودخانه 
رفته بودیـــم، اما متهمـــان بی‌دلیل به ما 
حمله کردند و دعوا راه انداختند. ســـعید 
با چاقـــو به چشـــمم زد و زندگی‌ام ســـیاه 
شـــد. من چند بـــار تحت عمـــل جراحی 
قرار گرفتم امـــا بی‌فایده بود و پزشـــکان 
از بازگشـــت بینایی‌ام قطع امید کرده‌اند. 
من تقاضای قصاص چشـــم دارم و حاضر 

به گذشـــت نیستم.
دو شـــاکی دیگـــر نیـــز بـــه خاطـــر ضـــرب 
را  شکایت‌شـــان  عمـــدی  ح‌هـــای  جر و 

ح کردنـــد. مطـــر
در دادگاه

ســـپس متهمان بـــه دفـــاع پرداختند اما 
ادعـــای جدیـــدی را مطـــرح کردنـــد. آنها 

خـــود را بی‌گناه خواندند و مدعی شـــدند 
هنـــگام درگیـــری آنجا حضور نداشـــته‌اند 
و بـــرای اثبات ادعایشـــان نیز شـــاهدانی 
را بـــه دادگاه معرفـــی کردند. آنهـــا گفتند 
بی‌دلیل بازداشـــت شـــده‌اند و شـــاکی‌ها 

را نمی‌شناســـند.
به ایـــن ترتیب و با ادعـــای متهمان ادامه 

جلســـه به بعد موکول شد.
در دومیـــن جلســـه، 3 شـــاهد در جایگاه 
ویژه ایســـتادند اما گفتنـــد موقع درگیری 
آنجـــا حضـــور نداشـــته‌اند و نمی‌داننـــد 
متهمـــان هنـــگام درگیری کجـــا بوده‌اند.
 در حالـــی که شـــاهدان ادعـــای متهمان 
مبنی بـــر بی‌گناهی را تأییـــد نکرده بودند 

3 متهم بـــار دیگر از خود دفـــاع کردند.
ســـعید این‌بار جرمش را گـــردن گرفت و 
گفت: مـــن و دوســـتانم بـــرای هواخوری 
به کنـــار رودخانـــه رفتـــه بودیم کـــه با 3 
پســـر درگیر شـــدیم. وقتی درگیری میان 
مـــا بـــالا گرفـــت، من چاقـــو کشـــیدم اما 
چاقو ناخواســـته به چشـــم علـــی برخورد 
کرد. مـــن اصلاً خصومتی با او نداشـــتم و 

چشـــمش ناخواســـته نابینا شد.
دومین متهم گفت: قبول دارم با پســـران 
پژوسوار درگیر شـــدیم اما من ضربه‌ای به 

چشم علی نزدم.
 ســـومین متهـــم نیـــز گفـــت: بـــاور کنید 
موقـــع درگیـــری مـــن فقـــط روی موتـــور 
نشســـته بـــودم و حتـــی از موتـــور پیـــاده 
نشدم. من از دوستانم خواستم درگیری 
را ادامـــه ندهند امـــا آنها گـــوش نکردند.

ســـه شـــاکی نیـــز اظهـــارات ایـــن متهم را 
تأییـــد کردنـــد و گفتنـــد وی در درگیـــری 

شـــرکت نداشـــته است.

قصاص چشم
 در پایان جلســـه قضات وارد شـــور شدند 
و بـــا توجه به مـــدارک موجـــود در پرونده 
و نظـــر پزشـــکی قانونـــی که در گزارشـــی 
اعـــام کـــرده بود امـــکان قصاص چشـــم 
بـــه خاطر عـــدم رعایـــت تســـاوی ممکن 
نیســـت، ســـعید را به دو ســـال زنـــدان و 
پرداخت نصف دیه کامـــل به خاطر کوری 
چشـــم علی و همچنین پرداخـــت دیه به 
خاطرســـایر جراحت‌ها محکـــوم کردند. 
دومیـــن متهم نیـــز به یک ســـال زندان و 

پرداخـــت دیه محکوم شـــد.
قضـــات دادگاه متهـــم ردیـــف ســـوم را از 

شـــرکت در درگیـــری تبرئـــه کردنـــد.
 بـــا اعتـــراض شـــاکی پرونـــده، حکـــم در 
دیوان‌عالی کشـــور تحت رسیدگی دوباره 
قرار گرفت و پس از بررســـی موشکافانه، 
قضات شـــعبه ششـــم دیوان‌عالی کشـــور 

حکم صـــادره را تأییـــد کردند.
رعایت تساوی، شرط اجرای حکم 

قصاص چشم
محمد صفایی‌فر، حقوقـــدان در رابطه با 
صدور حکـــم قصاص چشـــم و اجرای آن 
در گفت‌و‌گو بـــا خبرنگار »ایـــران« گفت: 
امـــروزه متأســـفانه بـــه خاطـــر نزاع‌هـــای 
خیابانـــی یـــا اسیدپاشـــی ضربـــات وارد 
شـــده بـــه چشـــم زیـــاد شـــده  اســـت اما 
چون در اجـــرای حکم قصـــاص مماثلت 
وجـــود ندارد، حکم قصاص چشـــم انجام 
نمی‌شـــود و تبدیـــل بـــه پرداخـــت دیـــه 
می‌شـــود. البته ســـازمان عفو بین‌الملل 
نیـــز این احـــکام را به‌عنـــوان نابینا کردن 
عمـــدی تلقی کـــرده و آن را نقض فاحش 
حقوق بشـــر و در تضاد با مـــاده ۱۷ میثاق 
بین‌المللـــی حقـــوق مدنـــی و سیاســـی 
می‌دانـــد کـــه ایـــران نیز بـــه آن پیوســـته 

. ست ا
 او ادامـــه داد:در بســـیاری از پرونده‌هـــا 
ممکن اســـت در درگیری، چشـــم شاکی 
ســـالم بمانـــد امـــا بـــه بینایی او آســـیب 
رســـیده باشـــد و فقـــط منافـــع چشـــم از 
دســـت رفتـــه باشـــد کـــه در ایـــن صورت 
بســـیاری از فقهـــا و حقوقدانـــان‌ اجـــرای 
حکم قصـــاص را جـــاری نمی‌داننـــد و آن 

را تبدیـــل بـــه دیـــه می‌کنند و ایـــن حکم 
به علت عـــدم رعایت تســـاوی و احتمال 
تلـــف جانـــی در اجـــرای قصاص چشـــم 
صـــادر می‌شـــود، چراکـــه ممکـــن اســـت 
آســـیبی که بعـــد از اجـــرای حکم قصاص 
چشـــم به مجرم وارد می‌شـــود بیشـــتر از 
آســـیبی باشـــد که وی به چشـــم شـــاکی 

وارد کرده اســـت.
صفایی‌فـــر گفـــت: امـــروزه بـــا توجـــه به 
ت  تجهیـــزا و  پزشـــکی  ی  پیشـــرفت‌ها
پزشـــکی، توانایـــی اجرای حکـــم قصاص 
چشـــم با لیـــزر در مراکز پیشـــرفته تا حد 
زیـــادی امکان‌پذیر اســـت اما بســـیاری از 
مراکـــز زیـــر بـــار انجـــام آن نمی‌رونـــد و از 

انجـــام آن ســـر بـــاز می‌زنند.
ایـــن حقوقـــدان بـــه یـــک نظر مشـــورتی 
اشـــاره کرد و گفت:از قوه قضائیه ســـؤال 
شـــده اســـت؛ »اگر این مراکـــز در اجرای 
حکم همکاری نکنند آیـــا اجرای قصاص 
چشـــم منتفی و تبدیل به دیه می‌شـــود« 
که قـــوه قضائیه پاســـخ داده اســـت: اگر 
اجـــرای قصاص چشـــم و ســـلب بینایی 
بـــدون اینکـــه به حدقه چشـــم آســـیب 
برســـد ممکـــن باشـــد،  قصـــاص از بین 

ود. نمی‌ر
صفایی‌فـــر در پایـــان گفـــت: بـــه طور کل 
اجـــرای حکـــم قصاص چشـــم بـــه ندرت 
صـــورت می‌گیـــرد و معمـــولاً افـــرادی که 
محکـــوم بـــه قصـــاص چشـــم شـــده‌اند 
ســـالیان ســـال در بازداشـــت و زنـــدان 
مانده‌انـــد کـــه باید تعیین‌تکلیف شـــوند. 
ایـــن موضوع نیز بایـــد مدنظر قـــرار گیرد 
که مبلـــغ دیـــه نابینایـــی چشـــم معادل 
نصـــف دیـــه کامـــل اســـت، در صورتـــی 
کـــه هزینه درمـــان شـــخصی کـــه بینایی 
چشـــمش را از دست داده بســـیار بیشتر 
از ایـــن مبلـــغ اســـت. بهتر اســـت در این 
بـــاره راه چاره‌ جدیدی اندیشـــیده شـــود 
تـــا افرادی کـــه به قصاص چشـــم محکوم 
شـــده و سالیان ســـال در زندان مانده‌اند 
و هزینـــه زیـــادی را بـــه دولـــت تحمیـــل 
می‌کننـــد زودتـــر تعیین‌تکلیـــف شـــوند و 
افرادی که بینایی چشمشـــان را از دست 

داده‌انـــد به حـــق خود برســـند.
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